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گزارشی درباره وضعیت روانی جامعه در روزهای پس از آتش بس میان ایران و اسرائیل

از جامعه چه خبر؟

ادامه از صفحه اول

فراموش نکنیم توجیه کنندگان حمایت یا ســکوت 
درقبــال تجاوز دشــمن، اصرار داشــتند و هنوز هم 
دارند که این حملۀ اســرائیل به ایران نبود و نیست؛ 
بلکــه اســرائیل و در ادامــه آمریــکا بــه »جمهوری 
اســامی« حمله کرده اند و اگر آن ناقانون اجرا شده 
یــا آن شــیوه ها ادامــه می یافت، چه بســا این حس 
بــه کثیری از شــهروندان ایران که دختر، همســر، 
خواهــر، مادر یا محبوبــه و یار شــهروندان دیگرند 
دست می داد که چرا باید نگران خاکی باشم که از آنِ 
من نیست؛ زیرا در آن رنجی به من تحمیل می شود 

که سزاوار آن نیستم؟
در جنــگ 12 روزه امــا این حس دســت نــداد و به 
تماشا نایســتادند و محکم، محکوم کردند. ویدئوی 
آن دختــر نوجــوان کــه بدون پوشــش رســمی و با 
بغض می گفت ایران را دوست دارد، افتخار می کند 
کــه ایرانی اســت و می گریســت، نشــان داد که آن 
انســجام چگونه در این نبرد میهنی همه را در یک 
صف قرار داد.  آن قانون موهن بیشــتر یادآور همان 
سخن محمدرضا شاه در اسفندماه 1353 بود که یا 
عضو حزب رســتاخیز می شوید یا پاسپورت خود را 
می گیرید و از این مملکت می روید. چهارســال بعد 
اما آن که از این سرزمین رفته بود، نه انبوه مردمانی 
که تــن به عضویت در آن حزب نداده بودند که خود 
اعلی حضرت همایونی بــود. همان گونه که پدرش، 
ایران را برای منتقدان تنگ کرده و یکی را به حبس 
و دیگری را به تبعید فرســتاده بود و سرانجام خود، 
ناچار شــد از این مُلک برود. نسل جوان اگرچه این 
حکایات را در کتاب های درســی خوانده اما چه بسا 
تبلیغ و اغراق می پنداشــت و اگر بــا بازماندۀ آن دو 
همراهی نکرد، نه به خاطر آن آموزش های کلیشه ای 
که از ســر عاقه به این سرزمین بود. حال آن که اگر 
آن قانون اباغ و اجرا می شــد، به سبب خشمی که 
می کاشت، از آن عاقه می کاست و چه بسا به نفرت 

بدل می ساخت.
آری، درســت عمل شــد و فراتر از ایــن فقره دولت 
درمجموع نمره قبولی گرفــت. اعضای دولت، پای 
کار بودند تا لحظه ای خدمات رســانی متوقف نشود 
و کســی در آن هنگامــه، لاف گزاف نــزد و درصدد 
خودنمایی برنیامد. آن امتناع به انســجام بیشــتر 
انجامیــد و بــا ســرمایه ای که بــه کف آمــده، دولت 
می توانــد برای تصمیمات بزرگ تــر و حیاتی تر خیز 
بردارد. در آن فقره بحــث حکم خدا و ضرورت دین 
را به میان آورده و طرفی نبستند، چون متون دینی 
قائل به جریمۀ دنیوی برای نوع پوشــش نیســت و 
حکومت چاره ای ندارد جز آن که عرف را به رسمیت 
بشناســد و خیابان، اداره نیست که برای رهگذران 
آن یونیفورم تعریف کنند. درست عمل شد و از این 
پس هم باید درست عمل شــود و با محاسبۀ دقیق 
میزان تاب آوری جامعــه و واقعیت های جهان برای 
حفظ آتش بس موجود و دور کردن آمریکا از اسرائیل 

تصمیماتی اتخاذ شود.
در این 12 روز، جان شیرین نزدیک به 1000 ایرانی 
را ستاندند و در میان آنان، هم عالی ترین فرماندهان 
نیروهای مســلح بودند، هم دانشمندان هسته ای، 
هم زنان باردار، هم کودکان و حتی زندانیان محبوس 
در اویــن.  خــون زندانی و زندان بــان به هم آمیخت، 
فرمانده و ســرباز که جای خود دارد. این انسجام را 
باید پاس داشــت. مفهوم وطن و ایران برای ایرانیان 
دوباره زنده شده و هرچه به آن آسیب رساند، مردود 
و مطرود اســت. بله، خانم ســخنگو! درست عمل 

شد. باشد که در باقی امور هم درست عمل شود.

خبرنگار گروه جامعه
نسیم‌سلطان‌بیگی

آویشــن‌از‌همان‌شــبی‌که‌جنگ‌شروع‌شــد‌از‌حرف‌زدن‌افتاد.‌یک‌
هفته‌از‌آتش‌بس‌می‌گذرد‌اما‌همچنان‌آویشن‌‌۹ساله‌نتوانسته‌حرف‌
بزند.‌برسام‌سه‌ساله‌شب‌ها‌پتو‌را‌روی‌سرش‌می‌کشد،‌دیگر‌تنهایی‌
نمی‌خوابــد‌و‌روزهــا،‌از‌صدای‌اذان‌می‌ترســد‌و‌از‌دویدن‌پســربچه‌
همسایه‌در‌طبقه‌بالا.‌سهیلای‌‌۴۰ساله‌نمی‌تواند‌تصویری‌از‌آینده‌در‌
ذهن‌اش‌بسازد‌چون‌»ممکن‌است‌همه‌چیز‌خراب‌شود«.‌اضطراب‌در‌
چهره‌مهسا‌چنان‌جا‌خوش‌کرده‌که‌با‌اینکه‌می‌خندد‌و‌تلاش‌می‌کند‌
عادی‌باشــد،‌مدیرش‌به‌او‌می‌گوید:‌»از‌ظاهرت‌مشــخص‌است‌که‌
مضطربی‌و‌حال‌خوبی‌نداری.«‌زیر‌پاهای‌مهسا‌سست‌است‌و‌او‌انگار‌
در‌آسمان‌معلق‌مانده‌است.‌رابعه‌موحد،‌روانشناس‌اجتماعی‌است‌
و‌به‌»هم‌میهن«‌می‌گوید:‌»آذوقه‌روانی‌مردم‌ما‌تمام‌شــده‌و‌الان‌در‌

وضعیت‌قحطی‌روانی‌هستیم.«
»آتش‌بس‌نه‌یک‌وضعیت‌نظامی‌و‌سیاسی‌که‌به‌نوعی‌بلاتکلیفی‌
روانشــناختی‌و‌وجــودی‌اســت.«‌این‌جملــه‌را‌محمود‌مقدســی،‌
روانشناس‌بالینی‌می‌گوید.‌شبیه‌ترین‌تعریف‌به‌چیزی‌که‌این‌روزها‌
خانواده‌آویشن‌تجربه‌می‌کنند.‌خانه‌آنها‌در‌خیابان‌پاتریس‌لومومبا‌
بود،‌کوچه‌آبشــوری‌کــه‌همان‌شــب‌اول‌مورد‌اصابت‌قــرار‌گرفت.‌
علی،‌پسرخاله‌آویشن‌است‌و‌درباره‌آن‌شب‌به‌»هم‌میهن«‌می‌گوید:‌
»کوچه‌آبشوری‌عرض‌کمی‌دارد.‌خانه‌ای‌که‌مورد‌اصابت‌قرار‌گرفت،‌
روبه‌روی‌خانه‌خاله‌من‌بود.‌آن‌شــب‌آنها‌در‌پذیرایی‌خوابیده‌بودند.‌
پنجره‌های‌پذیرایی‌رو‌به‌کوچه‌بود‌و‌فاصله‌کمی‌بین‌سر‌آنها‌و‌جایی‌
که‌شیشه‌ها‌شکسته‌شد‌وجود‌داشت.«‌آویشن‌از‌همان‌لحظه‌دیگر‌
حرف‌نزد.‌علی‌که‌به‌خانه‌آنها‌رسیده،‌دیده‌که‌بدن‌آویشن‌می‌لرزد،‌
گریــه‌نمی‌کند‌ولی‌حرف‌هم‌نمی‌زند.‌تنها‌و‌تنها‌می‌لرزد:‌»اول‌فکر‌
می‌کردیم‌تا‌چندســاعت‌دیگر‌حالش‌بهتر‌می‌شــود.‌امــا‌این‌اتفاق‌
نیفتاد.‌چون‌صدای‌انفجار‌و‌پدافند‌قطع‌نشــد‌و‌آنها‌محبور‌شــدند‌
ســه‌روز‌در‌آن‌شرایط‌در‌تهران‌بمانند.«‌آنها‌باید‌در‌خانه‌می‌ماندند‌تا‌
آواربرداری‌انجام‌شود.‌بعد‌از‌ســه‌روز‌خانه‌جنگ‌زده‌شان‌را‌به‌سمت‌
شهریار‌ترک‌می‌کنند‌و‌به‌جمع‌خانواده‌می‌پیوندند‌اما‌آویشن‌همچنان‌
هم‌حرف‌نمی‌زند.‌تمام‌تلاش‌های‌خاله،‌مادربزرگ،‌پدر‌و‌مادرش‌برای‌
به‌حرف‌آوردنش‌بی‌نتیجه‌می‌ماند‌و‌حالا‌ســه‌روز‌است‌که‌آنها‌گفتار‌
درمانی‌را‌آغاز‌کرده‌اند،‌به‌این‌امید‌که‌واژه‌ها‌به‌گلوی‌آویشن‌برگردند.‌
پدر‌آویشــن‌مدت‌هاســت‌که‌بیکار‌شــده‌و‌مادرش‌معلم‌است.‌
رابطه‌آنها‌پیش‌از‌جنگ‌هم‌خوب‌نبود‌و‌به‌گفته‌علی‌در‌این‌شرایط،‌
تنش‌های‌بین‌آنها‌تشدید‌شده‌است:‌»حقوق‌خاله‌من‌بسیار‌پایین‌
است‌و‌همسرش‌هم‌بیکار‌است.‌به‌همین‌دلیل‌توان‌تعمیر‌وسیله‌ها‌و‌
قسمت‌های‌آسیب‌دیده‌خانه‌را‌ندارند.‌مگر‌اینکه‌زیر‌بار‌قرض‌بروند.«‌
مامورانی‌که‌در‌محل‌اصابت‌پرتابه‌حاضر‌بودند،‌همان‌شب‌اول‌سراغ‌
خانواده‌آویشن‌می‌روند:‌‌»همان‌شب‌اول‌فرم‌هایی‌را‌دادند‌و‌خواستند‌
آنها‌را‌پر‌کنند‌و‌گفتند،‌برای‌اســکان‌آنها‌را‌به‌هتل‌خواهند‌برد.‌آنها‌
مشخصات‌را‌نوشتند‌و‌چندین‌شماره‌را‌در‌آن‌فرم‌اعلام‌کردند‌که‌مبادا‌
نتوانند‌پیدایشــان‌کنند‌اما‌تا‌همین‌لحظه‌کسی‌با‌آنها‌هیچ‌تماسی‌

نگرفته‌است.«‌
در‌سر‌الهام‌هنوز‌هم‌صدای‌بمب‌می‌آید؛‌هر‌شب،‌هر‌نیم‌ساعت‌
یک‌بار.‌از‌خواب‌می‌پرد‌و‌دوباره‌می‌خوابد‌و‌دوباره‌بمب:‌»هر‌شب‌که‌

می‌خوابم،‌هر‌نیم‌ساعت‌یک‌بار،‌با‌صدای‌وحشتناک‌بمب‌از‌خواب‌
می‌پرم،‌بعد‌می‌بینم‌چیزی‌نیست‌و‌دوباره‌می‌خوابم.‌دوباره‌نیم‌ساعت‌
بعدش‌بمــب‌می‌زنند،‌دوباره‌می‌پــرم‌و‌تا‌صبح‌را‌اینطوری‌ســپری‌
می‌کنم.«‌اینها‌را‌الهام‌می‌گوید.‌او‌و‌همســرش‌تمام‌‌۱۲روز‌جنگ‌را‌
در‌تهران‌ماندند‌و‌حالا‌در‌روزهای‌پس‌از‌آتش‌بس‌از‌کابوس‌جنگ‌رها‌
نمی‌شوند:‌»صدای‌هواپیما‌مدام‌در‌گوشم‌است.‌انگار‌از‌بالای‌پنجره‌
جت‌رد‌می‌شود.‌کوچکترین‌صدا‌در‌کوچه‌و‌خیابون‌من‌را‌ناخودآگاه‌

به‌وحشت‌می‌اندازد‌که‌بمب‌انداختند.«‌
سهیلا‌هم‌احساسات‌مشابهی‌را‌تجربه‌می‌کند:‌»یکی‌از‌اتفاقاتی‌
که‌در‌ذهن‌من‌افتاده‌این‌است‌که‌نمی‌توانم‌عمیقاً‌خوشحال‌باشم،‌
چون‌فکر‌می‌کنم‌تا‌وقتی‌سایه‌جنگ‌و‌ترس‌برگشتن‌اسرائیل‌هست،‌
چه‌دلیلی‌دارد‌که‌من‌خوشــحال‌باشم.«‌او‌پیش‌تر‌هم‌نبود‌امنیت‌را‌
احساس‌کرده‌بود‌اما‌الان‌در‌روزهایی‌که‌دوباره‌به‌سر‌کارش‌برگشته،‌
مــدام‌با‌خــودش‌فکر‌می‌کند:‌»چــرا‌باید‌دوباره‌شــروع‌کنم،‌وقتی‌
دوباره‌قرار‌اســت‌جنگ‌شود‌و‌همه‌چیز‌خراب‌شــود.«‌نگرانی،‌عدم‌
تمرکز‌و‌تردید،‌بیشترین‌احساساتی‌اســت‌که‌او‌در‌این‌روزهای‌پس‌
از‌آتش‌بس‌تجربه‌کرده‌است.‌ســهیلا‌تصویری‌از‌آینده‌پیش‌رویش‌
ندارد:‌»همه‌چیز‌مبهم‌اســت‌و‌برای‌هیچ‌چیز‌نمی‌توانم‌برنامه‌ریزی‌
کنم.«‌او‌فراموش‌کرده‌پیش‌از‌جنگ‌هم‌چنین‌تصوری‌داشته‌یا‌نه،‌
اما‌می‌گوید:‌‌»در‌این‌شــرایط،‌آینده‌معنایی‌ندارد.‌تا‌زمانی‌که‌ثبات‌

اقتصادی‌نباشد،‌حال‌خوب‌نخواهد‌بود.«‌

خانه های ناامن برای بچه های ترسیده �
برسام‌سه‌ساله‌هم‌جنگ‌را‌در‌خواب‌دید.‌نصف‌شب‌که‌از‌خواب‌
پریدند‌به‌خانــه‌دایی‌اش‌رفتند‌و‌او‌کنار‌فرزند‌ســه‌ماهه‌دایی‌اش‌به‌
خواب‌رفت؛‌بزرگترها‌اما‌نخوابیدند.‌مهســا،‌مادر‌برسام‌درباره‌تجربه‌
جنگ‌۱۲روزه‌به‌»هم‌میهن«‌می‌گوید:‌‌»بچه‌ها‌که‌بیدار‌شدند،‌‌دیدند‌
که‌اطرافیانشان‌اخبار‌را‌نگاه‌می‌کنند‌و‌مضطربند.‌ما‌تلاش‌می‌کردیم‌
اضطــراب‌را‌به‌آنها‌انتقال‌ندهیم‌اما‌من‌خیلی‌ترســیده‌بودم‌و‌حس‌
کردم‌که‌پسرم‌از‌همینجا‌موضوع‌را‌فهمید.«‌برسام‌در‌آن‌ساعت‌های‌
اول‌مدام‌تکرار‌می‌کرد:‌»مامان‌بمبه،‌مامان‌بمبه.«‌خانه‌آنها‌در‌گرمدره‌
است‌و‌جایی‌که‌در‌گرمدره‌مورد‌اصبت‌پرتابه‌قرار‌گرفت،‌نزدیک‌آنها‌
بــود:‌»ما‌می‌دیدیم‌که‌کوه‌هــا‌را‌می‌زدند‌و‌بچه‌من‌هم‌بود‌و‌بســیار‌

ترسیده‌بود.‌برسام‌تکرار‌می‌کرد‌مامان‌این‌چیه؟‌کوهه؟«‌
آنها‌ســه‌روز‌پس‌از‌شروع‌جنگ،‌تهران‌را‌ترک‌می‌کنند‌و‌حالا‌هم‌
سه‌روز‌است‌که‌به‌تهران‌برگشته‌اند:‌»پسرم‌پتو‌را‌روی‌سرش‌می‌کشد‌
و‌همسایه‌طبقه‌بالا‌که‌راه‌می‌رود،‌می‌گوید‌مامان‌صدای‌چیه؟‌بمبه؟‌
بمبه؟«‌برسام‌روزهای‌پایانی‌جنگ‌که‌صدای‌انفجارها‌گوش‌ساکنان‌
تهران‌را‌کَر‌کرده‌بود،‌نشنیده‌اما‌ماندن‌سه‌روزه‌در‌فضای‌جنگ‌کافی‌
بوده‌تا‌روان‌کوچک‌و‌دست‌نخورده‌او‌با‌جنگ‌زدگی‌درهم‌تنیده‌شود:‌
»نســبت‌به‌هر‌صدایی‌که‌از‌طبقه‌بالا‌می‌آید،‌واکنش‌می‌دهد‌و‌این‌
درحالی‌اســت‌که‌قبل‌تر‌هم‌این‌صداها‌بود‌اما‌واکنشــی‌نداشت.«‌
مهسا،‌مربی‌ورزش‌است‌و‌شــاگردانش‌اغلب‌نوجوانان‌اند:‌»باید‌به‌
حالت‌عادی‌برگردم‌چون‌شاگردانم‌از‌من‌تاثیر‌می‌گیرند.‌من‌تلاشم‌را‌
می‌کنم‌اما‌همچنان‌از‌ظاهرم‌مشخص‌است‌که‌مضطربم‌و‌حال‌خوبی‌
ندارم.‌سعی‌می‌کنم‌عادی‌باشم‌اما‌مدام‌در‌ذهنم‌می‌چرخد‌که‌هفته‌
دیگر،‌ماه‌دیگر‌چه‌می‌شود‌و‌قرار‌است‌چه‌بر‌سر‌ما‌بیاید‌و‌آینده‌پسرم‌

چه‌می‌شود.«

برسام‌شــب‌ها‌پتو‌را‌روی‌سرش‌می‌کشد،‌کاری‌که‌قبل‌از‌جنگ‌
انجام‌نمی‌داده.‌دیگر‌خانه‌برایش‌امن‌نیست:‌»در‌او‌اضطرابی‌ایجاد‌
شــده‌که‌مدام‌می‌گوید‌مامان‌بریم؟‌بریم‌شمال؟‌او‌می‌خواهد‌برود‌و‌
نمی‌خواهد‌بماند.«‌برسام‌دیگر‌خانه‌شان‌را‌دوست‌ندارد:‌»قبلًا‌عاشق‌
این‌بود‌که‌به‌خانه‌برگردیم.‌تازه‌روی‌تخت‌خودش‌راحت‌می‌خوابید‌
اما‌الان‌باز‌پیش‌ما‌می‌خوابد‌و‌در‌اتاق‌تنها‌نمی‌ماند.‌حس‌امنیتی‌که‌
در‌خانه‌داشته‌را‌از‌دست‌داده‌و‌خانه‌برایش‌آن‌خانه‌سابق‌نیست.«

مهسا‌می‌گوید‌دلیل‌اضطراب‌های‌او‌که‌به‌برسام‌هم‌منتقل‌شده،‌
احساس‌نادیده‌گرفته‌شدن‌اســت:‌»من‌در‌دوره‌دبیرستان،‌جوانی،‌
ازدواج،‌تهیه‌مسکن‌و‌بچه‌دار‌شدن،‌همین‌حس‌نادیده‌گرفته‌شدن‌
و‌پــس‌زدن‌را‌داشــتم‌و‌همه‌ایــن‌موارد‌ما‌را‌به‌جایی‌کشــاند‌که‌الان‌
هستیم.«‌او‌می‌خواهد‌در‌کشوری‌صلح‌طلب‌زندگی‌کند‌تا‌نگاه‌جهان‌
به‌ایرانی‌بودنش‌منفی‌نباشد:‌»زمانی‌که‌کشوری‌را‌تهدید‌اتمی‌کنیم،‌
هر‌روز‌و‌هر‌روز‌این‌تهدید‌را‌تکرار‌کنیم‌و‌آنها‌هر‌روز‌با‌این‌ترس‌مواجه‌‌
باشــند‌و‌مدام‌فکر‌‌کنند‌اگر‌آنها‌بمب‌اتم‌داشــته‌باشد،‌ما‌را‌با‌خاک‌
یکسان‌می‌کنند،‌معلوم‌است‌زمانی‌که‌بفهمند‌این‌ماجرا‌پیش‌آمده،‌
ســمت‌ما‌می‌آیند‌و‌این‌کاری‌است‌که‌حاکمیت‌با‌ما‌کرده‌است.«‌او‌
پیشینه‌اسرائیل‌را‌هم‌یکی‌دیگر‌از‌دلایل‌اضرابش‌می‌داند:‌»آن‌کشور،‌
وقتی‌می‌گوید‌آتش‌بس‌باز‌جنگ‌را‌تکرار‌کرده‌و‌در‌گذشــته‌هم‌این‌
اتفاق‌افتاده‌اســت.‌رزومه‌این‌کشــور‌برای‌من‌اذیت‌کننده‌است‌و‌از‌

سوی‌دیگر‌حکومت‌ما‌هم‌نمی‌خواهد‌کوتاه‌بیاید.«
تنها‌راهکار‌مهســا‌برای‌محفاظت‌از‌برسام،‌بردن‌او‌در‌جمع‌های‌
خانوادگی‌اســت:‌»سعی‌می‌کنم‌در‌جمع‌های‌خانوادگی‌و‌دوستانه‌
باشد‌که‌اطرافیان‌را‌ببیند،‌خوشحالی‌مردم‌را‌ببیند‌و‌به‌آنها‌هم‌تاکید‌

می‌کنم‌درباره‌اخبار‌حرف‌نزنند‌که‌فکر‌کند‌شرایط‌عادی‌است.«

بارقه باریکی از شادی  �
جنگ‌وقتی‌بر‌ســر‌ما‌آوار‌شد‌که‌آدم‌های‌تازه‌نفسی‌نبودیم.‌نبود‌
امنیت‌مالی،‌شــغلی،‌آسایش،‌تعادل‌در‌زندگی‌و‌کمبود‌دارو‌همه‌آن‌
چیزهایی‌است‌که‌رابعه‌موحد،‌روانشناس‌اجتماعی‌از‌آنها‌به‌عنوان‌
عواملی‌یاد‌می‌کند‌که‌باعث‌شدند‌ما‌در‌حالت‌»نرمال«‌زندگی‌نکنیم.‌
او‌به‌»هم‌میهن«‌می‌گوید:‌»ما‌مردمی‌که‌راحت‌زندگی‌کردند‌و‌امنیت‌
و‌آسایش‌داشتند،‌نبودیم.‌اگر‌چنین‌بود،‌می‌توانستیم‌از‌اندوخته‌مان‌
استفاده‌کنیم‌و‌با‌مسئله‌جنگ‌مواجه‌شویم.‌مانند‌کسانی‌که‌انباری‌پر‌
از‌آذوقه‌دارند.‌اما‌ما‌اندوخته‌مان‌را‌خورده‌بودیم.«‌ناامنی‌مالی‌در‌نگاه‌
او‌یعنی‌مردمی‌که‌سال‌ها‌کار‌می‌کنند،‌پول‌جمع‌می‌کنند‌که‌چیزی‌
بخرند‌و‌وقتی‌به‌آن‌نقطه‌می‌رسند،‌قیمت‌ها‌تغییر‌کرده‌و‌بیشتر‌شده‌

است:‌»ناامنی‌قسمت‌جنگ‌یا‌فرار‌مغز‌را‌فعال‌می‌کند.«‌
موحد‌درباره‌کارکرد‌مغز‌در‌شرایطی‌که‌با‌احساس‌ناامنی‌مواجه‌
می‌شود،‌می‌گوید:‌»اگر‌ما‌دچار‌مشکل‌شویم،‌مغز‌ما‌احساس‌ناامنی‌
کند‌و‌حیات‌در‌خطر‌باشــد،‌قســمت‌بقای‌مغز‌می‌گوید‌یا‌بجنگ‌یا‌
فرار‌کن‌که‌هر‌دو‌غلط‌است.‌هر‌دو‌قسمت‌پایین‌مغز‌ماست.‌انسان‌
هوشــمند‌و‌خردمند‌وقتی‌به‌یک‌تعادل‌نســبی‌از‌امنیت‌می‌رســد،‌
می‌توانــد‌کار‌کند.‌ما‌این‌تعادل‌را‌به‌طور‌کامل‌از‌دســت‌دادیم.«‌اما‌
احساس‌ناامنی‌تنها‌برای‌شرایط‌جنگ‌نیست:‌»مردم‌ما‌ناامنی‌مالی‌
و‌شغلی‌را‌همیشه‌داشتند‌و‌همیشه‌در‌حالت‌اضطرار‌زندگی‌کردند.‌به‌
همین‌دلیل‌است‌که‌ما‌آذوقه‌روانی‌مان‌را‌خرج‌کردیم‌و‌دچار‌قحطی‌
روانی‌هستیم.«‌جنگ‌سبب‌شد‌تا‌احساس‌ناامنی‌و‌ناامیدی‌مالی‌و‌

طراوت واحدی 
روانپزشک بیمارستان 

 روزبه:
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 نامه به روسای 
صلیب سرخ و هلال احمر 

رئیس‌جمعیت‌هلال‌احمــر‌و‌رئیس‌کمیته‌ملی‌حقوق‌
بشردوستانه‌کشورمان‌با‌ارسال‌نامه‌های‌رسمی‌جداگانه؛‌
از‌ســران‌و‌رهبــران‌جمعیت‌هــای‌ملــی‌صلیب‌ســرخ‌
و‌هــلال‌‌احمر‌خواســت‌که‌نقــض‌قواعــد‌بین‌المللی‌
حقوق‌بشردوســتانه‌و‌حمله‌به‌امدادگران‌توســط‌رژیم‌
صهیونیســتی‌را‌محکوم‌کنند‌تا‌با‌حفظ‌همبســتگی،‌
مانع‌از‌تکرار‌این‌وقایع‌در‌سراســر‌دنیا‌شوند.‌پیرحسین‌
کولیوند‌در‌بخشی‌از‌این‌نامه‌نوشت:»در‌جریان‌حملات‌
اخیــر‌رژیم‌صهیونیســتی‌به‌جمهوری‌اســلامی‌ایران،‌
اصول‌بنیادین‌حقوق‌بین‌الملل‌بشردوستانه‌و‌ارزش‌های‌
اساسی‌نهضت‌بین‌المللی‌صلیب‌سرخ‌و‌هلال‌احمر‌به‌
شکل‌فاحش‌و‌مکرر‌نقض‌شده‌اند.‌در‌این‌تجاوزات‌نه‌تنها‌
مناطق‌غیرنظامی‌‌بلکه‌به‌شکلی‌بی‌سابقه‌و‌تکان‌دهنده،‌
خودروهــای‌امــدادی‌و‌نیروهای‌داوطلــب‌هلال‌احمر‌
که‌با‌نشــان‌های‌رســمی‌و‌شناخته‌شــده‌در‌حال‌انجام‌
مأموریت‌های‌انســانی‌بودند،‌به‌طور‌مستقیم‌و‌عامدانه‌

هدف‌قرار‌گرفتند.«


